نخستين قدم‌ها براي پاكي
قسمت دوازهم
معاشرت
مقدمه

در نوبت‌های قبل گفته شد هدف از خلقت انسان قُرب و نزدیکی به خدای تعالی و شناخت و معرفت اوست که در آیات و روایات زیادی به این امر تشویق شده‌ایم. در روایتی از امام صادق علیه‌السلام آمده که حضرت به معاویه بن وهب فرمود: « مَا أَقْبَحَ‏ بِالرَّجُلِ‏ يَأْتِي‏ عَلَيْهِ سَبْعُونَ سَنَةً أَوْ ثَمَانُونَ سَنَةً يَعِيشُ فِي مُلْكِ اللَّهِ وَ يَأْكُلُ مِنْ نِعَمِهِ لَا يَعْرِفُ اللَّهَ حَقَ‏ مَعْرِفَتِه‏ ... ثُمَّ قَالَ (ع) إِنَّ أَفْضَلَ الْفَرَائِضِ وَ أَوْجَبَهَا عَلَى الْإِنْسَانِ مَعْرِفَةُ الرَّب ـ چه‌قدر زشت است برای یک فرد که هفتاد سال یا هشتاد سال از زندگی او بگذرد و در مُلک خداوند زندگی کند و از نعمت‌های الهی استفاده کند، در صورتی که آن‌گونه که باید نسبت به الله تعالی معرفت و شناخت نداشته باشد ... سپس حضرت فرمود: به درستی که واجب‌ترین واجبات و با فضیلت‌ترین آن‌ها برای انسان، عرفان و معرفت نسبت به پروردگار است.» 

همان حضرت در روایت دیگری فرموده‌اند: « قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ افْتَرَضْتُ‏ عَلَى‏ عِبَادِي‏ عَشَرَةَ فَرَائِضَ إِذَا عَرَفُوهَا أَسْكَنْتُهُمْ مَلَكُوتِي وَ أَبَحْتُهُمْ جِنَانِي أَوَّلُهَا مَعْرِفَتِي ـ خدای متعال فرموده است که من واجب کردم بر بندگانم ده فریضه را که اگر این فرائض را بشناسند آنان را در ملکوت خودم اسکان می‌دهم و بهشت خودم را بر آنان مباح می‌کنم؛ که اولین آن فرائض معرفت خود من است.» 

نتیجه چنین معرفتی نسبت به خدای متعال، بندگی و عبادت او خواهد بود. زیرا اگر انسان خدا را به بزرگی و عظمت بشناسد و با چشم دل ببیند که خداوند موجودی است که همه‌ی کمالات و خوبی‌ها و زیبایی‌ها در او جمع است و هیچ نقص و بدی در او راه ندارد، نتیجه چنین معرفت شهودی، دل دادن به مولی و عبد و بنده او شدن است؛ چنان که در روایت وارده از حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام به این حقیقت اشاره شده است: « إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ذِكْرُهُ مَا خَلَقَ‏ الْعِبَادَ إِلَّا لِيَعْرِفُوهُ فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ‏ ـ به درستی که خدای بزرگ بندگان را نیافرید مگر برای این‌که او را بشناسند (و نسبت به او معرفت پیدا کنند)، پس زمانی که او را شناختند، او را پرستش خواهند کرد.» 

اما باید دانست لازمه رسیدن به چنین معرفت و شناختی که عبادت و بندگی واقعی را در پی خواهد داشت، بدون ترک گناه و معصیت امکان‌پذیر نیست. زیرا گناه ابزار شناخت انسان یعنی عقل و قلب را فاسد نموده و از کار می‌اندازد. امیرمومنان امام علی علیه‌السلام در بیانی نورانی از به اسارت رفتن عقل توسط هواهای نفسانی و گناهان خبر داده است: « كَمْ‏ مِنْ‏ عَقْلٍ‏ أَسِيرٍ عِنْدَ هَوًى أَمِيرٍ ـ چه بسا عقلی که توسط هوای نفسی که حاکم شده، به اسارت رفته است.»

در فرازی از دعای ابوحمزه ثمالی مخفی و محجوب بودن خدای متعال از بندگان و عدم معرفت و شناخت ایشان نسبت به خداوند، به اعمال سیئه و گناهان نسبت داده شده است: 
« وَ أَنَّكَ لَا تَحْتَجِبُ‏ عَنْ‏ خَلْقِكَ‏ إِلَّا أَنْ تَحْجُبَهُمُ الْأَعْمَالُ دُونَكَ ـ و به‌طور حتم تو از مخلوق خود در پرده و حجاب نیستی، مگر آن‌که اعمال‌شان میان تو و آن‌ها حاجب و مانع شود.»

بنابراین بر عهده هر انسان عاقلی است که به ندای عقل خود گوش دهد و راه عبادت و اطاعت پوید و از گناه و معصیت تبری جوید؛ چرا که « الْعَقْلُ‏ مَا عُبِدَ بِهِ الرَّحْمَنُ وَ اكْتُسِبَ بِهِ الْجِنَانُ ـ عقل آن چیزی است که به سبب آن خدای رحمن پرستش می‌شود و به واسطه آن بهشت تحصیل می‌گردد.» 
 
پس باید انسان راه‌ها و روش‌‌های ترک گناه و معصیت را که کلید رستگاری اوست جستجو نموده و برنامه‌ای عملی برای ترک معاصی در زندگی خود داشته باشد. از این جهت درصدد برآمدیم تا با استفاده از آثار اسلامی طرحی کامل و برنامه‌ای جامع برای ترک گناه و معصیت ارائه نمائیم که با لطف و عنایات حضرت حق در شماره‌های پیشین به بسیاری از آن پرداختیم و اکنون یکی دیگر از آن راه‌کارها را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم.

مصاحبت و معاشرت
یکی از اموری که بر انسان تاثیر بسیار عمیق و شگرفی دارد، دوست و مصاحب و معاشر انسان است. این تاثیر آن‌قدر گسترده است که در روایات انسان را تابع آئین و کیش دوست خود دانسته‌اند: « الْمَرْءُ عَلَى‏ دِينِ‏ خَلِيلِهِ‏ وَ قَرِينِهِ »

تو اول بگو با کیان زیستی                    پس آنگه بگویم که تو کیستی
در روایتی از حضرت سلیمان علیه‌السلام نقل شده که فرمودند: « لَا تَحْكُمُوا عَلَى رَجُلٍ بِشَيْ‏ءٍ حَتَّى تَنْظُرُوا إِلَى‏ مَنْ‏ يُصَاحِبُ‏ فَإِنَّمَا يُعْرَفُ الرَّجُلُ بِأَشْكَالِهِ وَ أَقْرَانِهِ وَ يُنْسَبُ إِلَى أَصْحَابِهِ وَ أَخْدَانِهِ‏ ـ اگر مي‏خواهيد درباره‌ي كسي قضاوت كنيد به دوستان او بنگريد، چون انسان به دوستان و نزديكانش شناخته مي‏شود و به همنشينان و دوستان خود نسبت داده مي‏شود.» 

اميرالمؤمنين علی  علیه‌السلام در ضمن حديثي درباره‌ی اهمیت دوست فرمودند: 
« فَمَنِ اشْتَبَهَ عَلَيْكُمْ أَمْرُهُ وَ لَمْ تَعْرِفُوا دِينَهُ فَانْظُرُوا إِلَي خُلَطَائِهِ فَإِنْ كَانُوا أَهْلَ دِينِ اللَّهِ فَهُوَ عَلَي دِينِ اللَّهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُونُوا عَلَي دِينِ اللَّهِ فَلَا حَظَّ لَهُ فِي دِينِ اللَّه ـ هرگاه وضع كسي بر شما مشتبه شد و دين او را نشناختيد به دوستانش نظر كنيد. اگر اهل دين و آئين خدا باشند او نيز پيرو آئين خدا است و اگر دوستان او بر آئين خدا نباشند او نيز بهره‏اي از آئين حق ندارد.» 

باید دانست یکی از مهم‌ترین علل آلوده شدن انسان به معاصی و گناهان معاشرت‌ها و دوستی‌های اوست که شاید هیچ عامل دیگری به اهمیت و قوت این عامل نباشد. بنابراین انساني که خواهان پيشرفت در امور دنيويه و اخرويه است و قصد حرکت به سوی کمالات و زیبایی‌ها را دارد بايد در انتخاب انیس و جلیس و مصاحب و معاشر خود دقت زیادی نماید و دست دوستی به هر کسی ندهد. دوست و معاشر بد، انسان را به دامان معاصی کشانده و ظلمات و معاصی را برای انسان زیبا جلوه می‌‌دهد. دوست بد، خواسـته يا ناخواسـته از نظـر عملي انســان را به گناه مي‏كشاند و از نظر نفساني نيز انسان را مبتلا به اخلاق زشت و فاسد نموده و بالأخره در بُعد قلبي با ارزش‌ترين گوهر انسان، يعني ايمان را مي‏ربايد. امیرمومنان علی علیه‌السلام درباره‌ی تاثیر منفی دوست و مصاحب بد و شرور چنین فرمودند: 

« لَا تَصْحَبِ الشَّرِيرَ فَإِنَّ طَبْعَكَ يَسْرِقُ مِنْ طَبْعِهِ وَ أَنْتَ لا تَعلَم ـ با اشخاص شرور معاشرت مكن زیرا طبع و سرشت تو ناخودآگاه از طبع او می‌دزد (ناخودآگاه اعمال و اخلاق زشت او به تو سرایت می‌کند) در حالی که تو غافل هستی.» 

در روایتی دیگر امام صادق ‌علیه‌السلام در این‌باره چنین فرموده‌اند: « مَنْ يَصْحَبْ صَاحِبَ السَّوْءِ لَا يَسْلَم‏ ـ كسي كه با رفيق بد همنشين شود سالم نمي‏ماند.»
 (یعنی گرفتار گناه و فساد و رذائل اخلاقی می‌شود.) 

برخی دوستان و معاشران آن‌قدر بد و پست هستند که علاوه بر کشاندن انسان به معاصی و کارهای زشت، آن معاصی و گناهان را توجیه نموده و زشتی‌ها را زیبا جلوه داده و به نافرمانی خدای متعال تشویق و ترغیب می‌نمایند. 
امیرمومنان علی ‌علیه‌السلام اینان را بدترین دوستان معرفی نموده است: 
« قَالَ فَأَيُّ صَاحِبٍ لَكَ شَرٌّ قَالَ الْمُزَيِّنُ‏ لَكَ‏ مَعْصِيَةَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ـ از آن حضرت سؤال شد: بدترين دوسـت و همنشـين كيسـت‌؟ فرمـودند: ‌آن كـس ‌كه ‌معصيت‌ خـدا ‌را ‌براي ‌تو ‌زينـت ‌دهد.» 

نکته: 
باید دانست چنین دوستی‌هایی که بر محور شرارت و معصیت است در قیامت برای صاحبان آن نفعی نداشته و دوامی نخواهد داشت، بلکه در هنگامی که دست انسان خالی است و نیاز به یار و یاور دارد، تبدیل به دشمنی و عناد خواهد شد. قرآن کریم در این‌باره چنین فرموده است: 
« ألاخِلاّء يَومَئِذٍ بَعضُهُم لِبَعضٍ عَدُوّ إلاّ المُتَّقِين ـ دوستان در روز قيامـت، بعضي دشمـن بعضي ديگرند مگر دوستـان با تقوا.»(زخرف/67)
و چنین دوستی‌هایی نه تنها تبدیل به دشمنی خواهد شد، بلکه پشیمانی و حسرت و اندوه فراوانی را برای صاحب خود به ارمغان خواهد آورد و بر عمر گران‌بهایی که باید در راه طاعت و عبادت صرف می‌شد اما با اُنس با نا اهلان بر باد رفت، افسوس خواهد خورد. 
قرآن کریم در این‌باره چنین فرموده است: 
« وَ يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَی يَدَيْهِ يَقُولُ يَالَيْتَنىِ اتخََّذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلا * يَاوَيْلَتىَ‏ لَيْتَنىِ لَمْ أَتخَِّذْ فُلَانًا خَلِيلًا ـ و (به خاطر آور) روزى را كه ستمكار دست خود را (از شدّت حسرت) به دندان مى‏گزد و مى‏گويد: اى كاش با رسول (خدا) راهى برگزيده بودم! * اى واى بر من، كاش فلان (شخص گمراه) را دوست خود انتخاب نكرده بودم!»(فرقان/27و28)
بنابراین بر هر انسان عاقلی واجب شرعی است که از مؤانست و مصاحبت با افراد فاسق و گنه‌کار فرار نموده و از گوهر پاکی و صفای باطنی خود محافظت نماید. امیرمؤمنان علی ‌علیه‌السلام در این‌باره چنین فرموده‌اند: 
« فِرُّوا كُلَّ الْفِرَارِ مِنَ الْفَاجِرِ الْفَاسِق‏ ـ از فاجر فاسق به همه‌ي اقسام فرار، فرار كنيد.» 
 
تنهایی از دوستی با بدان بهتر است

ممکن است کسی بگوید اگر درباره‌ی انتخاب دوست سخت‌گیری کنیم تنها مانده و از لذات دوستی و همنشینی با دیگران بی‌بهره خواهیم شد.

در جواب این شبهه باید گفت:

روایات ما متذکر این معنی شده‌اند که اگر دوست مناسب و خوبی پیدا نکردی، تنهایی بهتر از داشتن دوست بد است. زیرا همان‌طور که ذکر شد دوست بد دین و شرف و حتی دنیای انسان را خراب نموده و به باد می‌دهد.

پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم فرموده‌اند: 
« يَا أَبَا ذَرٍّ الْجَلِيسُ‏ الصَّالِحُ‏ خَيْرٌ مِنَ الْوَحْدَةِ، وَ الْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ جَلِيسِ السَّوْءِ ـ ای اباذر، همنشین و دوست شایسته داشتن بهتر از تنهایی است و تنهایی بهتر از همنشین بد داشتن است.»

لقمان حکیم نیز در نصایح خود به فرزندش چنین فرموده است: « يَا بُنَيَّ الْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ صَاحِبِ السَّوْءِ يَا بُنَيَّ الصَّاحِبُ الصَّالِحُ خَيْرٌ مِنَ الْوَحْدَةِ يَا بُنَيَّ نَقْلُ‏ الْحِجَارَةِ وَ الْحَدِيدِ خَيْرٌ مِنْ قَرِينِ السَّوْءِ يَا بُنَيَّ إِنِّي نَقَلْتُ الْحِجَارَةَ وَ الْحَدِيدَ فَلَمْ أَجِدْ شَيْئاً أَثْقَلَ مِنْ قَرِينِ السَّوْءِ يَا بُنَيَّ إِنَّهُ مَنْ يَصْحَبْ قَرِينَ السَّوْءِ لَا يَسْلَمْ ـ ای پسرم، تنهایی بهتر از دوستی و همراهی با آدم بد است. ای پسرم، دوستی و همراهی با آدم خوب بهتر از تنهایی است. ای پسرم، باربری اگرچه بار سنگ و آهن باشد بهتر از داشتن دوست بد است. ای پسرم، من سنگ و آهن حمل کرده‌ام، ولی هیچ چیز را سنگین‌تر از داشتن دوست بد نیافته‌ام. ای پسرم، هرکس با دوست بد همنشینی و دوستی کند، سالم نمی‌ماند.»

علاوه بر پاسخ فوق، انسان با تلاش پیگیر و حضور مستمر در مجامع و مجالس صالح و معنوی مانند مساجد، حوزه‌های علمیه، دروس اخلاق و هیأتهای معنوی و مذهبی به‌طورحتم با افراد متعددی آشنا خواهد شد که می‌تواند مقدمه‌ای برای شناسایی و انتخاب دوست یا دوستان خوب و شایسته باشد. بنابراین این حرف که افراد خوب و شایسته برای دوستی وجود ندارند پذیرفتنی نیست و نشانه ناتوانی و کم همتی فرد می‌باشد. 

ويژگي‌های دوست خوب

اکنون مناسب است که به بعضی از صفات و ویژگی‌های دوست خوب از منظر آیات و روایات اشاره نمائیم: 

1ـ دينداري: در مکتب اسلام سفارش شده است كه با انسان‌هاي ديندار دوست شويد، با كساني كه تعهّد ديني و الهي دارند و دوست متديّن، موجب شرافت، سعادت و عزّت دو دنياست. زیرا كسي كه نسبت به خدا که ولی نعمت اوست تعهّدي ندارد، با رفيق خود نیز نخواهد داشت. و كسي كه پايبند به اجراي دستورات پروردگار نباشد، پايبند به تعهّدات نسبت به دوست و رفيق خود نیز نخواهد بود.

امام زين‌العابدين عليه السلام فرموده‌اند: « جالِسُوا اَهْلَ الدّينِ وَ الْمَعْرِفَةِ، فَاِنْ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِم، فَالْوَحْدَة آنَسُ وَ اَسْلَمُ ـ با انسان‌هاي ديندار و با معرفت مجالست كنيد. اگر اين‌گونه افراد را پيدا نكرديد تنهايي بهتر و مطمئن‌تر است.»

همچنین فرموده‌اند: « إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ قَامَ مُنَادٍ يُنَادِي بِصَوْتٍ يَسْمَعُ النَّاسُ فَيَقُولُ أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ‏ فِي‏ اللَّهِ‏ قَالَ فَيَقُومُ عُنُقٌ مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ لَهُمُ اذْهَبُوا إِلَى الْجَنَّةِ بِغَيْرِ حِسَابٍ قَالَ فَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ فَيَقُولُونَ إِلَى أَيْنَ فَيَقُولُونَ إِلَى الْجَنَّةِ بِغَيْرِ حِسَابٍ قَالَ فَيَقُولُونَ أَيُّ حِزْبٍ أَنْتُمْ مِنَ النَّاسِ فَيَقُولُونَ نَحْنُ الْمُتَحَابُّونَ‏ فِي‏ اللَّهِ‏ قَالُوا وَ أَيُّ شَيْ‏ءٍ كَانَتْ أَعْمَالُكُمْ قَالُوا كُنَّا نُحِبُّ فِي اللَّهِ وَ نُبْغِضُ فِي اللَّهِ قَالَ فَيَقُولُونَ‏ نِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ ـ هنگامي كه روز قيامت فرا رسد، خداوند همه‌ي انسانهاي قبل و بعد را در يكجا جمع مي‌كند، سپس منادي حق فرياد مي‌زند: كجايند آنان‌كه دوستان در راه خدا هستند؟ جمعي بر مي‌خيزند، به آن‌ها خطاب مي‌شود، شما بدون حساب به‌سوي بهشت روانه گرديد، آن‌ها رهسپار بهشت مي‌شوند، در راه، جمعي از فرشتگان با آن‌ها ملاقات كرده و مي‌پرسند: شما از كدام حزب انسان‌ها هستيد؟ در پاسخ گويند: ما براي خدا و طبق فرمان خدا، با دوستان خدا، دوست بوديم و با دشمنان خدا دشمن بوديم. فرشتگان به آن‌ها بشارت مي‌دهند و مي‌گويند: چه نيكو است پاداش عمل كنندگان.»

2ـ علم و دانايي: یکی دیگر از ويژگي‌هاي دوست و رفيق خوب، دانش و آگاهی است. اخبار فراواني درباره‌ي انتخاب دوست و رفيق عالم و دانشمند است، زيرا دوستي با علما اثرات مفيدي در زندگي فرد داشته موجب حيات و روشني دل است و آگاهي و ادب فرد را افزون‌مي‌كند. امير‌المؤمنين علی علیه‌السلام فرمودند: « جالِسِ الْعُلَماء يَزْدَدُ علْمُكُ وَ يَحْسُنُ اَدَبُكَ وَ تَزْكُ نَفْسُكَ ـ با دانشمند همنشين باش، علمت افزون مي‌شود، ادبت نيكو و نفست پاكيزه مي‌گردد.»

همچنین فرموده‌اند: « مُجَالَسَةُ الْحُكَمَاءِ حَيَاةُ الْعُقُولِ وَ شِفَاءُ النُّفُوسِ ـ همنشینی با حکیمان و دانشمندان، زنده کننده عقل‌ها و شفابخش جان‌هاست.»

3ـ عقل و خردمندي: یکی دیگر از ويژگي‌های‌دوست خوب عاقل بودن است. این ویژگی در مكتب تربيتي اسلام به قدري ارزشمند است كه اگر كسي دارای عقلی تيزبين و فکری روشن باشد، اما پاره‌اي از فضائل اخلاق را نداشته باشد رفاقت با او روا و مجاز شناخته شده است. رفيق عاقل داروي درد‌هاي زندگي و حلاّل مشكلات اجتماعي است. او مي‌تواند در مواقع حساس و خطرناك زندگي، بزرگ‌ترين خدمت را نسبت به دوست خود بنمايد و با عقل خويش او را از سقوط و بدبختي نجات دهد. رفيق عاقل موجب نشاط روحي، ايمني و آرامش و خلاصه همنشيني با عاقل بهره‌مندي از عقل اوست. 

امیرمومنان علی ‌علیه‌السلام فرموده‌اند: « صُحْبَةُ الْوَلِيِ‏ اللَّبِيبِ‏ حَيَاةُ الرُّوحِ ـ همنشینی و مصاحبت با دوست خردمند، موجب زنده شدن روح انسان است.»

امام صادق عليه‌السلام نیز به نقل از امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام فرموده‌اند: 
« لَا عَلَيْكَ أَنْ تَصْحَبَ ذَا الْعَقْلِ‏ وَ إِنْ لَمْ تَحْمَدْ كَرَمَهُ‏  وَ لَكِنِ انْتَفِعْ بِعَقْلِهِ‏ وَ احْتَرِسْ مِنْ سَيِّئِ أَخْلَاقِه‏ ـ باكى نيست بر تو كه با شخص خردمند همنشين شوى اگر چه كرم (جوانمردى وجود و بخشش) او را نپسندى (و از اين ناحيه نفعى از او نبرى) ولى از خرد او منتفع شو، و از اخلاق بدش بپرهيز.»

4ـ غم‌خواري و رازداري: رفيق خوب آن است كه در مشكلات، گرفتاري‌‌ها و سختي‌ها رفيق خود را ياري كند، در زماني كه همه تو را رها كرده و تنهايت مي‌گذارند او در كنار تو و با تو باشد. اميرالمؤمنين علی علیه‌السلام فرموده‌اند: « لا يَكُونُ الصَّدِيقُ صَدِيقاً حَتَّى‏ يَحْفَظَ أَخَاهُ‏ فِي ثَلَاثٍ فِي نَكْبَتِهِ وَ غَيْبَتِهِ وَ وَفَاتِه ـ دوست، دوست نمي‌باشد مگر آن كه دوست خود را در گرفتاري‌هايش و در غيابش و پس از مرگش نگهداري كند.»

سعدي در این‌باره چنین سروده است: 

دوســت مـشمار آن‌‌كه در نعمت زند          لاف ياري و برادر خــواندگي

دوست آن باشد كه گيرد دست دوست        در پريشان حالي و درماندگي

5ـ وفاداري: از ديگر شرايط و صفات دوست خوب، وفاداري است. دوست بايد متعهّد و پاي بند به قول و سخنش بوده و به وعده‌ها و تعهّداتش عمل نمايد. مسلّم است رفاقت با كسي كه تعهّد نداشته ‌باشد و بي‌وفا باشد سست و ناپايدار است. به همین دلیل بايد از كساني كه عهد شكن و پيمان شكن هستند حذر نمود. حضرت امیرمومنان علی ‌علیه‌السلام فرموده‌اند: « لا تَعْتَمِدُ عَلي مَوَدَّةَ مَنْ لا يوفي بِعَهْدِهِ ـ بر دوستي كسي كه به عهدش وفادار نيست، اعتماد مكن.»

امام صادق ‌علیه‌السلام نیز فرموده‌اند: « أَرْبَعَةُ يَذْهَبْنَ ضَيَاعاً مَوَدَّةٌ تَمْنَحُهَا مَنْ لَا وَفَاءَ لَهُ وَ مَعْرُوفٌ عِنْدَ مَنْ لَا يَشْكُرُ لَهُ وَ عِلْمٌ عِنْدَ مَنْ لَا اسْتِمَاعَ لَهُ وَ سِرٌّ تُودِعُهُ عِنْدَ مَنْ لَا حَصَانَةَ لَهُ ـ چهار چيز به هدر مى‏رود: محبتى كه به شخص بى‏وفا مى‏كنى و احسان كردن به كسى كه تشكر نمى‏كند و ياد دادن به كسى كه گوش شنوا ندارد و سرّى كه به كسى مى‏سپارى كه آن را حفظ نمى‏كند.»

6ـ راست‌گويي و درست‌كاري: امام صادق عليه السلام فرموده‌اند: « لَا تَنْظُرُوا إِلَى طُولِ رُكُوعِ الرَّجُلِ وَ سُجُودِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ شَيْ‏ءٌ اعْتَادَهُ فَلَوْ تَرَكَهُ اسْتَوْحَشَ لِذَلِكَ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى صِدْقِ حَدِيثِهِ وَ أَدَاءِ أَمَانَتِهِ ـ نگاه به طول كشيدن ركوع و سجود شخص نكنيد زيرا اين چيزي است كه به آن عادت كرده و اگر آن‌را ترك كند وحشت مي‌كند بلکه به راست‌گويي و درست‌كاري ایشان نگاه کنید.»

قرآن کریم در این‌باره چنین فرموده است: « يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصّادِقينَ ـ اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! از (مخالفت فرمان) خدا بپرهيزيد، و با راستگویان همراه باشيد.»(توبه/119)
7ـ اهتمام به برطرف کردن عیوب دوست خود داشته باشد: توجه داشته باشيم دوستي كه بتواند در برطرف كردن عيوب دوست و برادر ديني خود مؤثّر شود ولي اقدامي‏ننمايد، در واقع به او خيانت نموده‏است. امام صادق علیه‌السلام فرموده‏اند: « مَن رأي اَخاهُ عَلي اَمرٍ يَكرُهُهُ فَلَمْ يَرَدُّهُ عَنْهُ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَقَدْ خانَهُ ـ كسي كه ببيند برادر مؤمنش به امر زشتي مبتلا گشته و با اين‌كه توانايي دارد، ولي در دور كردن آن امر زشـت از او اقدامي‏ نكند‌، به تحقيق به او خيانت نموده‏است.»

8ـ کمک‌کار در راه طاعت خدا باشد: امیرمومنان ‌علی علیه‌السلام فرموده‌اند: « الْمُعِينُ‏ عَلَى‏ الطَّاعَةِ خَيْرُ الْأَصْحَابِ ـ کسی که در راه طاعت خدا یاریت می‌کند بهترین دوستان توست.»

9ـ دیدارش انسان را به یاد خدا بیندازد: پيامبر اکرم صلي‌الله‌عليه‌و‌‌آله‌و‌سلم در خصوص دوست و همنشين فرمودند: « قَالَتِ الْحَوَارِيُّونَ لِعِيسَي يَا رُوحَ اللَّهِ مَنْ نُجَالِسُ قَالَ مَنْ يُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ رُؤْيَتُهُ وَ يَزِيدُ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ وَ يُرَغِّبُكُمْ فِي الْآخِرَةِ عَمَلُه‏ ـ حواريون به عيسي عليه‌السلام گفتند: يا روح‌اللَّه با كه بنشينيم.  فرمود: با كسي كه‏ ديدارش شما را به ياد خدا اندازد و سخن او دانش‌تان را زياد كند و كردار او شما را به آخرت تشويق كند.»

 انتخاب دوست باید همراه با آزمایش باشد

با توجه به تاثیرات عمیقی که دوست بر دنیا و آخرت و اخلاق و رفتار و اعتقادات انسان دارد، بدیهی است که نمی‌توان نسنجیده و ناآگاهانه به هر کس که ادعای دوستی دارد و لاف رفاقت می‌زند، دل بست و او را لایق دوستی دانست. بلکه باید با دقت و وسواس زیاد درصدد شناخت روحیات و شخصیت و تدیّن فرد برآمد و پس از آزمایش و امتحان او، و اطمینان از داشتن شایستگی‌های لازم، او را امین و دوست و مصاحب و معاشر خود بدانیم. اميرالمؤمنين علی علیه‌اسلام فرموده‌اند: « الطُّمَأْنِينَةُ إِلَى‏ كُلِ‏ أَحَدٍ قَبْلَ الِاخْتِبَارِ مِنْ قُصُورِ الْعَقْلِ ـ اعتماد به ديگري قبل از آزمايش نشانه‌ی كم عقلي است.»

و در روایت دیگر چنین فرموده‌اند: « لَا تَثِقْ‏ بِالصَّدِيقِ‏ قَبْلَ الْخِبْرَةِ ـ پیش از آزمودن دوست، به او اعتماد نکن.»

همچنین می‌فرمایند: « مَنِ اتَّخَذَ أَخاً مِنْ غَيْرِ اخْتِبَارٍ أَلْجَأَهُ الِاضْطِرَارُ إِلَى مُرَافَقَةِ الْأَشْرَار ِـ هر كس بدون امتحان دوستی برگزیند، اضطرار او را به مصاحبت با بدكاران مى‌كشاند.»

چگونه امتحان کنیم؟

یکی از مواقعی که می‌توان به صفات باطنی و روحی فردی پی برد در هنگام فوران هیجانات مانند غم، شادی، نفرت و خشم است. در این مواقع اگر پا از جاده تقوی و انصاف بیرون نگذارد، معلوم می‌شود از ثبات روحی و تقوایی مناسبی برخوردار است. البته در بین هیجانات، هیجان خشم محل بهتری برای امتحان و آزمایش است. امام صادق ‌علیه‌السلام در این‌باره چنین فرموده‌اند: « مَنْ‏ غَضِبَ‏ عَلَيْكَ‏ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يَقُلْ فِيكَ شَرّاً فَاتَّخِذْهُ لِنَفْسِكَ صَدِيقاً ـ هر کس سه بار نسبت به تو خشمگین شد اما به تو بد نگفت، او را براى خود به دوستى انتخاب كن.»

یکی دیگر از مواردی که می‌توان میزان صداقت فرد را در دوستی سنجید، هنگام بلا و سختی و نیاز است. در چنین مواقعی اگر فرد انسان را به حال خود رها نکرد و در حد توان یا بالاتر از آن به کمک آمد، دوست خوب و لایقی است و باید گرامی داشته شود. امیرمومنان علی ‌علیه‌السلام در این‌باره چنین فرموده‌اند: 
« عِنْدَ نُزُولِ‏ الشَّدَائِدِ يُجَرَّبُ‏ حِفَاظُ الْإِخْوَانِ ـ نگاه دارندگان برادرى و دوستى، هنگام‏فرود آمدن ‏سختى‏ها آزمایش مى‏شوند.»

و در روایت دیگری فرموده‌اند: « فِي‏ الشِّدَّةِ يُخْتَبَرُ الصَّدِيقُ ـ هنگام سختی است که دوست آزموده می‌شود.»

در دوستی زیاده‌روی مکن

اگر چه انسان پس از امتحان و آزمایش دوست و اطمینان به سلامت و صداقت او، مجاز به برقراری روابط صمیمانه و یکدلی و یکرنگی با دوست خود است؛ اما باید دانست، با توجه به این‌که دوستان ما هر چه‌قدر هم که با تقوی باشند، اما معصوم نبوده و ممکن است جایی بلغزند و خدای نکرده هوای نفس و شیطان بر آنان مسلط گردد. از این روی در روایات به ما سفارش شده که تمام اسرار زندگی خویش را برای رفیق خود بیان نکنیم و اطمینان ما به دوستان‌مان یک اطمینان صد در صدی نباشد؛ چرا که شاید روزی ورق دوستی برگردد و دوستی به دشمنی مبدل گردد. امام علی ‌علیه‌السلام در این‌باره فرموده‌اند: « اُبذُل لِصَدیقِکَ کُلَّ المَوَدَّةِ وَ لا تَبذُل لَهُ کُلَّ الطُّمَأنینَةِ وَأعطِهِ مِن نَفسِکَ کُلَّ المُواساةِ وَ لا تَقُصَّ إلَیهِ بِکُلِّ أسرارِکَ ـ تمام دوستیت را نثار دوستت کن، امّا به او یکسره اطمینان مکن و با او به‌طور کامل یک دل باش، امّا همه‌ی اسرارت را با او بازگو مکن.»
























































































�. كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر، ص260 ؛ نوشته: على بن محمد خزاز رازى


�. التمحيص ص69 ؛ نوشته ابو على، محمد بن همام اسكافى؛ از اصحاب سفراى امام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف( 258- 336 هجرى)


�. علل الشرائع، ج‏1، ص9 ـ در ادامه روایت آمده است که مردى عرض کرد: اى پسر پيامبر، پدر و مادرم فداى تو باد! معرفت و شناخت خدا چيست؟ فرمود: اين‌كه اهل هر زمان، امام خود را كه اطاعت او واجب است بشناسند.


�.غررالحکم؛ ص64 ـ 819


�. مفاتیح‌الجنان ـ مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ج‏2، ص583 ـ این عبارت در دعای شب مبعث نیز آمده است. همان؛ ص815


�. این حدیث امام صادق  علیه‌السلام است ـ هداية الأمة إلى أحكام الأئمة عليهم السلام‏؛ ج1 ص4 ؛ نوشته: محمد بن حسن شيخ حر عاملى.


�. امام صادق علیه‌السلام به نقل از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم فرمود: « انسان بر كيش دوست و رفيق خود است‏.» (الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏2، ص375)


�. بحار الأنوار (ط - بيروت) ج‏71 ص188


�. صفات الشيعة؛ ص6


�. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج‏20، ص272 ـ الحكم المنسوبة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؛ حکمت 147‏


�. الخصال؛ ج‏1 ص169


�. الخصال؛ ج‏1 ص169


�. غررالحکم؛ ص462 ـ 10601


�. الأمالي (للطوسي) النص، ص535


�. الإختصاص (شیخ مفید) النص، ص337


�. مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏8، ص328


�. المحاسن؛ ج‏1 ص264


�. غررالحكم؛ ص430 ـ 9791


�. غررالحكم؛ ص430 ـ 9790


�. غررالحكم؛ ص430 ـ 9771


�. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏2، ص638


�. نهج البلاغة (للصبحي صالح) ص494


�. گلستان سعدی، حکایت16


�. غررالحكم؛ ص418 ـ 9562


�. الخصال؛ ج‏1 ص264


�. مرآة العقول؛ ج‏8 ص186


�. الأمالي( للصدوق) ص270 


�. غررالحكم؛ ص416 ـ 9508


�. الكافي (ط - الإسلامية) ج‏1 ص39


�. غررالحكم؛ ص416 ـ 9490


�. غررالحكم؛ ص416 ـ 9498


�. غررالحكم؛ ص416 ـ 9496


�. وسائل‌الشيعة؛ ج‏12 ص147


�. غررالحكم؛ ص424 ـ 9731


�. غررالحكم؛ ص424 ـ 9733


�. غررالحكم؛ ص421 ـ 9665 ـ كنز الفوائد؛ ج‏1 ص93 (با اندکی اختلاف)






